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  مستورگان در آثار مولانا
  

  دكتر معصومه خدادادي مهاباد
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

  پيشوا-واحد ورامين 

  
  :چكيده

مثنوي، فيه ما فيه    (ي حاضر  تلاش شده است با دقت در آثار نظم و نثر مولانا               در مقاله 
رفين بـه    همچـون مناقـب العـا      ويو نيز آثار مرتبط با زندگي و سـلوك          ) و مكتوبات 

 ،با توجه به آن كه مولانا در مثنوي معنوي        .هاي مولانا در خصوص زنان بپردازد     ديدگاه
هـا  ي داسـتان  هاي گوناگون انساني را به عرصـه      از جماد و نبات و حيوان تا شخصيت       

هاي زن  كشاند تا شاه كارهاي فكري و عرفاني خود را خلق كند، بررسي شخصيت            مي
هاي ژرف ايـن عـارف و بلكـه          است براي رسيدن به انديشه      مدخلي ،هادر اين داستان  

اند همچون مريم وآسـيه     مصلح اجتماعي در باب زنان، زناني كه صاحب نامي شايسته         
در فيه مـا فيـه نيـز        ،  اندي خمول و گمنامي، اما داراي مقامات عارفانه       يا در پرده   و... و

-  به سرانجام فكري مولانـا راه      ي زنان است كه با دقت در آنها       مطالب متنوعي در زمينه   

مكتوبـات بـه     .حسن و قبح سيرت زن در فيه ما فيه قابل بررسي اسـت            . شويمگشا مي 
عنوان يكي از مهم ترين آثار در زمينه ي شناخت انديشه ي مولوي هم از نظـر پنهـان                   

ي مولانا است كـه هـر كـدام         هانمانده است و با توجه به اين كه مكتوبات، همان نامه          
 به خاطرات و اتفاقات و زندگي اجتماعي و خصوصي او است، رازهاي بسياري              مستند

  .را براي شناخت واقعيات زندگي مولانا  بازگو مي كند
  

  مولوي، مثنوي، فيه ما فيه، مكتوبات، زن: كليد واژه
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  :مقدمه
ي تمام نمايي است از فرهنگ ديرياز ايران زمين و هرآن چه            شك، ادب فارسي، آيينه   بي
تحقيقات فرهنگي و انساني انجام پـذيرد اگـر از رهگـذر ادب فارسـي باشـد، مفيـد                   از  

 آثـار مولانـا   ،ترين دستاوردهاي ادبي اين سرزميندر اين راستا، يكي از مهم  . خواهد بود 
 المعارفي است از اعتقادات، باورهـا،       ة داير ،توان گفت، مثنوي معنوي   به جرأت مي  .است

  .راني در طول تاريخ واقعيات و ديدگاه هاي قوم اي
اي ترتيب دهد از آنچه بـر        فرهنگ نامه  ،اي است تا مولاناي بلخي     بهانه ،تعليم عرفان 

وي با نگاهي تيزبين و نه تقليدگرانه به نظاره ي جهـان هـستي      . سر اين مردم رفته است    
ه، در اين جهان بيني عارفان. تا آن جا كه زنان و مردان هم مشمول اين نگاه اند .مي نشيند 

صدرنشين حكايات مثنوي، معروف به داستان شاه و        . زنان حضوري چشم گير مي يابند     
كنيزك، كنيزكي به عنوان فردي از شخصيت هاي اصلي داستان قرار مي گيرد كـه البتـه                 

 چرا كه كنيزكان به عنوان عزلـت نـشين خانـه هـا و               ، خود جاي تأمل دارد    ،اين انتخاب 
  . را داشته اند كه در قلب داستان قرار گيرندمملوك اربابان، كمتر چنين ارزشي

 ،ي تئوريك زندگي مولانا و منحصر به آثار او بوده است          اين نگرش نه فقط در جنبه     
 چنان بوده كـه نگـاه جنـسيتي را تحليـل            ،ي عملي او نيز در معاشرت با زنان       بلكه سيره 

مجموع خواتين   ،همچنان از كمل اصحاب منقول است كه هر شب آدينه         «. برده است مي
آمدند  جمع مي  ، پيش خاتون امين الدين ميكاييل كه نايب خاص سلطان بود          ،اكابر قونيه 

كردند كه البته حضرت خداوندگار را دعوت كنـد، چـه حـضرتش را بـدان                ها مي و لابه 
گفـت و   ها بود و او را شـيخ خـواتين مـي           از حد بيرون التفات و عنايت      ،خاتون آخرت 

دندي و به حـضور تمـام منتظـر گـشتندي، بـي آنكـه اعـلام                 چون آن جماعت جمع ش    
 حضرت مولانا همچنان بي زحمت تنها تنها پيش ايـشان رفتـي و              ،كردندي، بعد از نماز   

 حلقه گـشتندي و بـر او گـشتندي و           ، همه اشان گرد آن قطب     ،ي ايشان نشسته  در ميانه 
ختندي و حـضرتش در     ها سا ها بر او ريختندي كه به تبركّ از آن گلبرگ         چنداني گلبرگ 

ميان گل و گلاب غرق عرق گشته تا نصف الليل به معاني و اسـرار و نـصايح مـشغول                    
 كنيزكان گوينده و دفّافان نادر و ناي زنان از سر زنان سرآغاز كردنـدي               ،آخرالامر. شدي
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و حضرتش مولانا به سماع شروع فرمودي و آن جماعت به حالي شدندي كه سر از پـا                  
دانستندي و تمامت جواهر و زرينه آلتي كه داشتندي در كفش آن سلطان             و كلاه از سر ن    

اصلاً نظر نمـي فرمـود و       . كشف ريختندي تا مگر چيزكي قبول بكند و اما التفاتي نمايد          
وه و طريقت در هيچ عهـدي       نماز صبح را با ايشان گزارده روانه مي شد و اين چنين شي            

 مستفيد گشتندي و ،ن احكام شرعي پرسيدهي و نبي نبوده است مگر كه در زمالو هيچ و 
 در  ،آن برو حلال بود و از خصايص حضرتش بـود و همچنـان شـوهران ايـن خـواتين                  

 صحبت داشتندي و محافظت كردندي تا مردم اغيار         ،خدمت نايب بيرون سرا جمع آمده     
  )1290، ص1362افلاكي، (» . بر اين اسرار مطلع نشدندي

. داندگويد و آنان را مايه ي تهذيب مردان ميها مي خناز همين زنان در فيه ما فيه س       
هـاي عملـي   ي آنان گـام كند و در راه نجات و تزكيهحتي زنان نابكار را مغفول رها نمي     

  .داردبرمي
اند و پـايمرد    تاريخ زندگي مولانا از زناني نام مي آورد كه از فساد به صلاح باز آمده              

حتي مي توان اين نكته را يادآور شد كه مولانـا           . و ياريگرشان شخص مولانا بوده است     
- راهنمايي مـي   ،اندشناس مرداني كه گرفتار زن بدكردار شده      به سان يك مشاور و روان     

 تـأثيري عظـيم در كـار زنـان     ،ي عرفـان ايرانـي و اسـلامي   ظهور مولانا در عرصـه  . كند
ي اخـوان   زمـره هـاي او در     عارفه ها و صوفي بانوها در عصر او در كنف حمايـت           .دارد

  )338، ص 1363گولپينارلي، (. شوندمحسوب مي
زنان قرن هفت قوينه در زير سقف طريقتي مولانا مصون بودند و مولانا به نيروهاي 

  : دانستروحاني آنان به خوبي وقوف داشت چرا كه مي
 چيست جنسيت؟ يكي نـوع نظـر      

  

ــدگر     ــد ره در هم ــدان يابن ــه ب  ك
  

كنـد كـه پـس از    خر و روشنفكرانه را در محملي طرح مي مولانا اين چنين ديدگاه فا    
ها، زنان را به انزواي تـاريخ و تاريـك          ها و غلامبارگي  هجمه ي مغولان، بي بند و باري      

كنـد و   ي عظيم ميان زنان و مـردان را پـر مـي            فاصله ،آرا و اعمال اين عارف    . برده است 
  .ندزنان جسته و گريخته از نه توي تاريخ سري بيرون مي كش
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  :جايگاه زنان در آثار مولانا
 از اشراف گرفته تا كنيزكـان، از زنـان صـاحب      ،اي هستند زنان در آثار مولانا از هر طبقه      

هاي مثنوي با   پيشتر گفتيم كه پيشاني داستان    .نام و قديسگان تاريخ تا خاملان و گمنام ها        
هران ما اند و فرزندان كنيزكان كه خوا «: گويددر جايي مي  . شودماجراي كنيزكي آغاز مي   

  )106،ص 1363مولوي، جلال الدين، (» .مااند
ي زاهد  ي اعرابي درويش و ماجراي زن او با او به سبب قلّت و درويشي، قصه              قصه

ي پيـدا   اي گرفـت، قـصه    ي آن صوفي كه زن خود را با بيگانـه         و كنيزك حوروش، قصه   
ن دلقك با سـيد كـه چـرا         ي عذر گفت  شدن روح القدس به صورت آدمي بر مريم، قصه        

 مثل مـريم، مـادر يحيـي،        ،هايي كه از مشاهير زناني است     فاحشه را نكاح كرد و يا قصه      
ي انس بن مالك، كنيزك رومي خواجـه        مادر موسي، آسيه، بلقيس، عايشه، رابعه، خادمه      

ي اين نكته است كه مصلحي مثل مولانـا از   نشان دهنده  ،مجدالدين عراقي به نام صديقه    
ها قائل نيـست و حتـي زنـان گـم كـرده راه را          فرقي ميان انسان   ،ي وجودي جوهرهنظر  

ي عملي خـود نيـز حكـايتي خوانـدني          در سيره . بيشتر بايد جوركشي كرد تا به راه آيند       
 چند توصيه نامه به پسر خود بهاء الدين سلطان ولـد بـراي رعايـت           ،در مكتوبات . است

  . عروس مولانا است، صلاح الدين زركوبفاطمه خاتون دختر شيخ. حال همسر دارد
ي مريدان و متعلمان مولانـا  ي مولانا به فاطمه خاتون، فاطمه را در زمره    شدت علاقه 

ي طريقتـي مولانـا بـه       ي حاضـر، سلـسله    دهد و همين فاطمه است كه تا دوره       مي جاي
  )178، ص1361فروزانفر ، (. كندي فرزندانش ادامه پيدا ميواسطه

 عظّم االله ذكـره  – منقول است كه چون حضرت سلطان ولد       ،ز ياران قديم  همچنان ا «
 دختر شيخ صلاح الدين، فاطمـه       ، حضرت مولانا  ،ي بلوغ رسيد   مراهق شد و به درجه     –

 فاطمه خاتون را كتابـت و      ،خاتون را به سلطان ولد نامزد كرد و حضرت مولانا ناپيوسته          
  )719، ص1362افلاكي، ( ».حق او داشتقرآن تعليم مي داد، از غايت عنايتي كه در 

 مـاجراي   ،در توصيه ي نامه ي مولانا به سلطان ولد كه در مكتوبـات منـدرج اسـت                
از «:و دختر مكرٌمه اش فاطمه را شاهدي مي آورد بر هـواداري از زن               ) ص(رسول اكرم 

وبي دست نه هشيار و نه مـست          اين چند حرف مشٌوش نبشته بي دل       ،فرط اين شفقت  
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ي مـا   ي ما و روشناي دل و ديده      زادهدر وصيت جهت رعايت شاه     ، نه هست   و نه نيست 
جهت امتحان  » و كفلها زكريا  «ي آن فرزند است     و همه عالم كه امروز در حواله و حباله        

عظيم امانت سپرده شد توقع است كه آتش در بنياد عذرها زندو يك دم و يك نفس نـه                 
 يك ذره   ،اقبتي را نگرداند كه در خاطر ايشان      ي مر قصد و نه سهو حركتي نكند و وظيفه       

فاطمه بضعه مني اولاد نـا      :فقال النبي عليه السلام     ... تشويش بي وفايي و ملالت در آيد        
  )  11 ، ص1364مولوي ، ( » اكباد ُ نا تمشي علي الارض والله الذي لا اله الا هو 

ر رنجم از آنك از خانـه  و بداند كه د«كند كه  فرزند را عتاب مي   ،يا در مكتوبي ديگر   
 االله االله از    ، علي كل حال امانـت خداينـد       ،كندخسبد و دلداري آن ضعيفان نمي     بيرون مي 

آنگـاه بـه فاطمـه       )30 ، ص    1364مولـوي،   ( ».جهت رضاي دل اين پدر ملازم خانه باشـند        
-جـويي مـي   خاتون مي نويسد و به خاطر خلق مغرور پسر و به جهت رفع اختلاف دل              

 ده  ،ذات قديم حق تعالي كه هرچه خاطر آن فرزند مخلص از آن خـسته شـود               به  « :كند
توقع من از آن فرزند آن ... ي ماست   چندان غم شما غم ماست و انديشه ي شما انديشه         

است كه از اين پدر هيچ پوشيده ندارد از هر كه رنجد تـا منـت دارد و بـه قـدر امكـان                 
 فرزند عزيز بهاءالدين در آزار شما كوشد حقاً         اگر. شاء االله هيچ تقصير نكنم    بكوشيم، ان 

مولوي، (» ...و شم حقاً كه دل از او بركنم و سلام او را جواب نگويم و جنازه ي من نيايد        
  )60 ، ص 1364

راند داشت و تعظيم اهل خانه بر زبان مي  مولاناي شيخ كامل چنين سخناني در بزرگ      
را در حق آنان رعايت     ... و نسب زن و     و اصولي مثل خانواده داري، عزت زنان، حسب         

 ـ – اما گـوهري     ،شيخي بزرگ در مقابله با عروسي جوان      . كندمي قـول افلاكـي ايـن      ه   ب
 نقل شده است كه ملكه  )635،ص2، ج1362افلاكي، (» .دستكار كنار حضرت او بود«فاطمه 

كنيز بـودي و او     مولانا او را متنبه كرد كه اگر تو         . خاتون، دختر مولانا كنيزكي را رنجاند     
  )406، ص1362افلاكي، ( !كردي؟ آنها خواهران ما هستند خاتون ، چه مي

ي  او بـه سـيره     ،مولانا در روابط اجتماعي زنان نيز صاحب ايده هايي خـاص اسـت            
 اذن  ،آمدنـد پيامبر در صدر اسلام كه زنان براي پرسش از مـسائل شـرعي نـزد وي مـي                 

  .شكستروزگار مولانا هنجارهاي تابو شده را مياين امر در . دادها ميحضور به زن
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 مناقب العارفين نوشته است كه مولانا در مجـالس عرفـاني            490ي  افلاكي در صفحه  
ي بزرگ حضور پيدا مي     شيخ خواتين، همسر امين الدين ميكائيل و به دعوت اين عارفه          

سـت كـه    پرداختـه اسـت و ايـن در حـالي ا          كرده است و با ايشان به نماز جماعت مـي         
ها در بيرون از سرا مراقب بودند تا اغيار از اين مجالـست طريقتـي و                همسران آن عارفه  
  . عرفاني آگاه نشوند

ما اگر چه به تن و نفس «: گويد  مي،هاي زمان نوشتهدر مكتوبي كه به يكي از عارفه      
م  الا در انـدرون جـان مـا را عهـدي محك ـ    ،آريممسكينيم و ضعيفيم و آه نوميدي بر مي     

  )51،ص1364مولوي، (» .دانيمي حق را راست ميوعده. است و پيمان ايمان استوار
رفتـار و رفـتن زن در اجتمـاع بـه           . دهـد مولانا اصالت را به گوهر و عفاف زن مـي         

-حتـي بـه لحـاظ روان      . مهم آن است كـه زن پـاك باشـد         . خودي خود قابل نقد نيست    

ها باشد چـرا كـه      فراغتي براي تردد زن   شناختي، براي مردان هم بهتر است كه آزادي و          
ي  ورا دغدغـه   ،هر چند كه زن را امر كني كـه پنهـان شـو            . الانسان حريص علي ما منع    «

پـس  . خود را نمودن بيشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بيشتر گردد                 
 آن ،كنيپنداري كه اصلاح ميكني و ميتو نشسته اي و رغبت را از دو طرف زيادت مي       

 اگـر منـع كنـي و    ، اگر او را گوهري باشد كه نخواهد فعل بد كند،خود عين فساد است   
فارغ بـاش و تـشويش      . نكني او بر آن طبع نيك خود و سرشت پاك خود خواهد رفتن            

 جـز  ،منـع .  باز همچنان بر طريـق خـود خواهـد رفـتن    ،مخور و اگر به عكس اين باشد      
  )88،ص1369مولوي، (» .هرغبت را افزون نمي كند علي الحقيق

 مرزهايي قايل است و رفتار زن را به پاك گـوهري و             ،او براي سلوك زن در اجتماع     
او معتقد است بايد زن در زندگي آزاد باشد امـا ايـن را بـا بـي                  . داندحياي او محول مي   

خود مبحث غيرت هم اگر باعث حجاب ميان مـرد   . غيرتي مردانه نبايد مساوي انگاشت    
-كني و طالب تهذيب اخلاق زن مي      روز و شب جنگ مي    « د پسنديده نيست  و خدا باش  

غيرت را ترك كن كه گرچه وصف رجـال اسـت ولـيكن بـدين وصـف نيكـو                   ... باشي
  )86،ص 1369مولوي، ( »آيدهاي بد در تو ميوصف
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تـورا اگـر شـاهدي يـا        «.عشق غيرت انگيـز اسـت       . زنان خود طالب غيرت مردانند    
ي تو پنهان شود كه مرا به كس منماي كه مـن از             آيد و در خانه   دست مي   ه  اي ب معشوقه

آن توام، هرگز روا باشد و سزد كه او را در بازارها گرداني و هر كس را گـويي كـه بيـا                       
 آن معشوقه را هرگز اين خوش آيد؟ بـر ايـشان رود و از تـو خـشم                   ،اين خوب را ببين   

  )70،ص 1369مولوي،  ( ».گيرد
 بلكه آنچه بر    ،ر مولانا جمال زن به تنهايي زينت بخش او نيست          از منظ  ،ناگفته نماند 

زيبايي شرابي است كـه سـاقيش خداسـت و در جـام             .  نظر الهي است   ،افزايدحسن مي 
. زيبايي سـيرت مكمـل بلكـه اصـل اساسـي جمـال اسـت              . شودوجود آدمي ريخته مي   

قند بـوديم و    در سـمر  «: حكايتي از زبان مولانا در فيه ما فيـه مؤيـد ايـن مطلـب اسـت                
در آن محله   . كرد جنگ مي  ،شاه، سمرقند را در حصار گرفته بود و لشكر كشيده         ارزموخ

- هـر لحظـه مـي      ، چنانك در آن شهر او را نظير نبـود         ،دختري بود عظيم صاحب جمال    

دانـم كـه    خداوندا كي روا داري كه مرا به دست ظالمان دهي و مي           : گفتشنيديم كه مي  
چون شهر را غارت كردند و همـه خلـق را اسـير             . و اعتماد دارم  هرگز روا نداري و بر ت     

كرد تـا    كس او را نظر نمي     ،بردند و او را هيچ المي نرسيد و با غايت صاحب جمالي           مي
ها ايمن گشت و به سلامت ماند و حاجت         بداني كه هر كه خود را به حق سپرد از آفت          

  )173،ص 1363مولوي،  ( ».هيچ كس در حضرت او ضايع نشد
-كند و آن اينكه زيبايي و جمال زنان مايه        اي ديگر در اين زمينه طرح مي      مولانا نكته 

كننـد يـا   ي آزمون مردان هم است؛ آزموني الهي كه ببينيم آيا همگـان بنـدگي حـق مـي        
ملكي كنيزي را فرمود كه خود را بيارا و بر غلامان من عرض كن تا امانت                « . بندگي تن 

نمايد اما در حقيقت    فعل كنيزك اگرچه به ظاهر معصيت مي      . و خيانت ايشان ظاهر شود    
  )4پيشين، ص ( ».بندگي پادشاه مي كند

 حاصل ذهن خلاق و در عين حال شوريده اي است كـه قـصد دارد                ،مثنوي معنوي 
 تمام دستاوردهاي خود را به نمايش گذارد تا مريدان و حقيقـت پويـان               ،در نظر و عمل   

بـديهي اسـت در چنـين       . شان، بهـره ي خـود را بگيرنـد        هستي از آن منبع فياض و جو      
 نمي توان حضور و جلوة زن را به عنوان عنـصري زايـا، نقـش آفـرين و                   ،عرصه گاهي 
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اين سخن بدين معنا نيست كه زن در مثنوي معنوي، هميـشه            . تعيين كننده ناديده گرفت   
كـه منظـور   نه، بل. شده است و نمونه ي اعلاي انسانيت است      تبرئه   در معرض قضاوت،  

  .آن است كه مولانا نقش زن را بي اهميت نمي انگارد
كنـد   خود به اين حضور دامن مي زند و زمينه اي فراهم مي            ،ساختار داستاني مثنوي  
هـاي   به عنوان شخـصيت اصـلي يـا يكـي از شخـصيت              زن ،كه در بسياري از حكايات    

-، تاريخ، عرفان، توده   بسياري از اين زنان، از دل قصص مذهبي       . داستاني رخ مي نماياند   

بسياري از اينان، در زمرة مـشاهير و        . اندهاي مردم و يا از ذهن اديبانه مولانا بيرون آمده         
 اما صاحب كرامات و گويي كه از اولياء         ،گروهي ديگر، بي نام و نشان     . قديسگان هستند 

  . ندكناي ديگر هم هستند كه در پستي و رذالت هيچ فروگذار نمي دسته،االله هستند
 معطوف به در نظـر      ،ها و حكايات  ي حضور زن در داستان    از نكات قابل اعتنا درباره    

  . داشتن معاني نمادين و كاربرد سمبليك اين شخصيت هاست
 كه نامشان در اديان گوناگون الهي و يا تـاريخ ذكـر             ،هايي از زنان نيك    نمونه در زير 

  .آوريم شده است مي
  آسيه -
  .  اهل زهد و خداپرستي و پرهيزكاري بود، همسر فرعون،بنت مراحم) آيسيه(آسيه 

كمَلَ من الرّجالِ كثيرٌ و لم يكملْ من النساء الاّ آسيه امرأه            «: در حديث آمده است كه    
  )202احاديث مثنوي، (» فرعونَ و مريم بنت عمران

 مسلمان بـود لـيكن مـسلماني       «:ه آمده است ك   153نبياء نيشابوري ص    در قصص الا  
  .كردو آيسيه در سرّ، خداوند را عبادت مي... داشت از فرعون مي پنهان

زبـانزد  ) ع(ماجراي آسيه به مناسبت نقش او در زندگي و طفوليت حضرت موسـي              
فرعون از منجمان خود شنيد كه كودكي بـه دنيـا خواهـد آمـد كـه او را هـلاك                     «. است

امـا پـدر و   . ه دنيا آيـد بكـشند  از اين رو حكم كرد كه هر طفلي را كه ب        . خواهد ساخت 
زن فرعون آسـيه، موسـي را از آب بگرفـت و در قـصر     . مادر موسي او را بر آب نهادند  

  )439شميسا، ص (  »فرعون پروراند
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كند كه سخنان و    مولوي در داستان فرعون و موسي از آسيه به عنوان يار نيك ياد مي             
  .گذار نيستاثر ) نمادي از نفس اماره(رفتار او بر دل فرعون 

 گفت احسنت و نكو گفتي وليك     
  

 تا كنم من مشورت بـا يـار نيـك           
  

4/2596  
 باز گفت او ايـن سـخن بـا آسـيه       
 بس عنايت هاست متن اين مقـال      
 وقت كشت آمد زهي پرسود كشت

 »بـخ لـك   «برجهيد از جا و گفتـا       
  

 جان افشان بر اين اي دل سيه      : گفت  
 زود درياب اي شه نيكـو خـصال       

 يه كرد و گرم گشت    اين بگفت و گر   
ــك   ــشتت اي كل ــاج گ ــابي ت  آفت

  

4/2597 – 2600  
   حليمه -
مولانـا در دفتـر     .  بنت ذؤيب از عشيرة بني سعد، دايه ي پيامبر اسلام بوده است            ،حليمه
اختـصاص  ) ص( به بعد را به داستاني از كودكي حضرت محمـد            915 از ابيات    ،چهارم

  .مي دهد
ليمه از بتان چون عقيـب عظـام مـصطفي را           ياري خواستن ح  « با عنوان    ،اين داستان 

عليه السلام گم كرد و لرزيدن و سـجدة بتـان و گـواهي دادن ايـشان بـر عظمـت كـار                       
  .آمده است» مصطفي صلي االله عليه و سلّم

ــصه ــتقـ ــه گويمـ  ي راز حليمـ
 مصطفي را چون ز شير او باز كرد    

 گريزانيدش از هـر نيـك و بـد    مي
 چون همي آورد امانـت را ز بـيم        

  

ــ   ــتان او غمـــتتـ  ا زدايـــد داسـ
 بر كفش برداشت چون ريحان و ورد      
 تا سـپارد آن شهنـشه را بـه جـد          

 ...شد به كعبه و آمد او اندر حطيم     
  

   به بعد4/915
وي در جستجوي   . دهدشنود كه به او از تابش آفتابي عظيم خبر مي         حليمه بانگي مي  
  .كندم ميرا كه طفلي شيرخواره است رها و آنگاه گ) ص(صاحب صدا، محمد

 ها دويد و بانگ داشت    سوي منزل 
  

 ام غارت گماشت  كه كه بر دردانه     
  

4/932  
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-در پي بي تابي حليمه، پيري با عصا مي رسد و از او شرح اين جگرسـوزي را مـي               

  . حليمه از آنچه روي داده است وي را آگاه مي كند. پرسد 
 اي فرزند تـو انـده مـدار       : گفتش

 لكه بگويد گر بخواهد حـال طف ـ      
  

 كه نمـايم مرتـو را يـك شـهريار           
ــل  ــال طف ــزل و نزح ــد من  او بدان

  

4/5 -944  
 از اصـنام عـرب      ،پير، او را به عـزّي     . خواهدحليمه، بي قرارانه، نشان آن خبير را مي       

پير خود در پيشگاه عزّي با تضرع به خاك مي افتد و پس از خاكساري               . هدايت مي كند  
  : بسيار مي گويد

  گم شده است   كه از او فرزند طفلي    
  

 نام آن كودك محمد آمـده اسـت         
  

4/954  
 بتان بر خاك مي افتند و از قدر و مرتبـه            ،كه بر لب پير جاري مي شود      » محمد«ذكر  

  .ي صاحب اين نام مي گويند
به كعبه رفته، در آنجا به راز و نياز      .  ماوقع را مي فهمد    ،عبدالمطلّب) ص(جد محمد   

  .با خداي يكتا مي پردازد
 ون كعبــه آمــد بانــگ زود  از در

 با دو صد اقبال او محفوظ ماست      
  

 كه هم اكنون رخ به تو خواهد نمود         
 با دو صد طلُب ملك محفوظ ماست      

  

4/996  
  :را مي گويد) ص(ندايي آسماني، جاي محمد

 در فلان وادي است زير آن درخت      
  

 بخـت پس روان شد زود پير نيك       
  

4/1034  
 تصويري از كودكي حضرت رسول ،اين حكايتصرف نظر از آن كه مولوي در ذكر 

 .دهـد ها نشان مـي   ي مردمان آن روزگار در پرستش اين بت       ها و نيز علاقه   و جايگاه بت  
 نسبت به كودكي يتيم و گوهري را بـه         ،رابطه ي عاطفي دايه اي دلسوز و سليم و متعهد         

  . پيش چشم مي كشاند
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  )سلامالعليهما (مادر موسي  -
پيامبري اسـت كـه زنـدگي او از    .  كودك معجزه است  ، پيروان دينش  به تعبير ) ع(موسي  

بر مادر او آثار حمـل پيـدا نمـي گـردد تـا از شـرّ فرعـون                 . جنيني با اعجاز همراه است    
به دست مادر به نيل سپرده مي شود و تقدير بر آن قرار مي گيـرد   . ذكوركش نجات يابد  

  .گيردآسيه او را در كنار ه اي به نام در كاخ فرعون پرورش يابد  و مؤمنتا 
أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه      . اذْ اوُحينا الي امك ما يوحي     «:در سورة طه آمده است    

 كـه   ،شود آن چه وحي فرستاده مي     ،يعني هنگامي كه وحي فرستاديم به مادرت      . في اليم 
  .او را در تابوت بگذار و در دريا بينداز

 از  ،ي فرعون كـرده اسـت      او را رهسپار خانه    كه طفلي بيش نيست و نيل     ) ع(موسي  
 حـرام سـاختيم بـر او        ،يعنـي » و حرَّمنا عليه المراضع من قبلُ     «. نوشدشير هيچ زني نمي   

 از آن مادرش است كه بـه        ،نوشدتنها پستاني كه موسي از آن شير مي       . ها را از پيش   سينه
ضعيه فَاذا خفْت عليه فَالَقيه في      و اوحينا الي أمُ موسي أن أر      «. عنوان دايه به كاخ مي آيد     

 و وحي كرديم به مادر موسي كه شير         :يعني» اليم و لا تخَافي و لا تحرَمني انّا رِدوه اليك         
ده او را و چون بر او بيمناك شدي بيندازش در دريا و مترس و اندوهگين مشو، همانـا                   

  .از گرداننده ايم او را به سوي توما ب
در » ون آمدن موسي را عليـه الـسلام و تـدارك انديـشيدن            ي خواب ديدن فرع   قصه«

 به بعد نقش مادر موسي در سرنوشت اين پيامبر را مشهود       840دفتر سوم مثنوي از بيت      
اسـت و مولانـا     » جهد بي توفيـق    «،هر چند كه پيام و تمثيل عرفاني اين قصه        . مي سازد 

د اما به هر روي، نمي توان از         تقدير الهي را برابر تدبير آدمي به نمايش بگذار         ،كوشدمي
 نقش مادر موسي را بـه عنـوان سـبب و انگيـزش الهـي                ،نظر فرم و رمز گشايي عرفاني     

  .ناديده گرفت
 اين مادر است كه شوي خويش عمران، خزانه دار فرعـون را             ،)ع(در داستان موسي    

 موسـي   صبحگاه ، منجمان ستارة   . به نزد خود فرا مي خواند و موسي را باردار مي گردد           
نه ماه بعد فرعون بـه قـصد تطميـع          . را در آسمان مي بينند و فرعون را خبردار مي كنند          

زنان، آنان را به ميدان فرا مي خواند و به اميد خلعت و صلت و كلاه زر مي خواهد كـه         
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جاسوسـان فرعـون كـه در كـسوت         : هر كس پسري به دنيا آورد به فرعون تحويل دهد         
  . گزارش تولد موسي را مي دهند،ارقابله در آمده اند به درب

ــل را  ــد او طف ــان آمدن  پــس عوان
 وحي آمد سـوي زن زان بـا خبـر         

  

ــدا     ــر خ ــداخت از ام ــور ان  در تن
 كي ز اصل آن خليل است اين پسر       

  

3/3 -952  
 باز وحي آمد كـه در آبـش فكـن         
 در فكن در نـيلش و كـن اعتمـاد         

  

ــن    ــو مك ــد دار و م  روي در اومي
 سـپيد من تو را با وي رسـانم رو         

  

3/60 -959  
 موسي را بر آن مي دارد تا نوزاد خـود را بـه دسـت آب بـسپارد و                    ،الهام قلبي مادر  
  . آسيه او را بپروراند

  )سلامالعليهما ( همسر موسي  -
آمده است كه موسـي در هنگـام گـردش نـزاع قبطـي و               ) ع(در حوادث زندگي موسي     

بني اسرائيلي و از قـوم  ( او را به ميانجيگري وا داشت و از آنجا كه قبطي، سبطي        ،سبطي
 موسي به كمك سبطي شتافت و مشتي به قبطي زد كـه در حـال                ،زدرا كتك مي  ) موسي

 وي بـه ناچـار      ) قصص 16آيه ي   (. موسي اندوهگين شد و از خدا استغفار كرد       . درگذشت
  .از شهر گريخت
 باعث شد به كمك دختران ،ازدحام جمعيت بر سر چاه. ين رسيد به شهر مد،در راه فرار
دختران زودتر از هميشه به خانه آمدند و به پدر كه جوياي علـت ايـن زود                 . شعيب بشتابد 

 مـشتاق ديـدار موسـي شـد و          ،شعيب نبي .  ماجراي كمك كردن موسي را گفتند      ،آمدن بود 
  .ج صفورا و موسي انجاميداين مواجهه به ازدوا. دختران، او را به خانه آوردند

 در خلال داستاني از يكي از اعجازهاي موسي سخن مي رانـد             ،مولانا در دفتر ششم   
 اين كه نور ارشاد موسي، ضمير صفورا را منـور كـرده اسـت و او را بـي نيـاز از                       ،و آن 

صـفورا را غمـي     . چشم صورت ساخته است چشمي كه واسطه ي ديد اين جهان است           
  .ظاهرينيست از فقدان چشم 

ــاد   ــور رش ــشق آن ن ــوا و ع  دخود صفورا هـر دو ديـده بـاد دا            وز ه
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 اولا بر بـست يـك چـشم و بديـد          
 بعد از آن صبرش نماند و آن دگـر        
ــان دهــد  ــرد مجاهــد ن ــان م  همچن
 پس زني گفـتش ز چـشم عبهـري        

 حسرت مي خورم كه صد هـزار      : گفت
 روزن چشمم ز مه ويران شده اسـت       

 امايـن ويرانـه   ه  كي گذارد گنج، ك ـ   
  

 نــور روي او و آن چــشمش پريــد
ــر    ــرج آن قم ــرد خ ــشاد و ك  برگ
 چون براو زد نور طاعـت جـان دهـد        
 كه ز دستت رفت حسرت مي خـوري       
 ديــده بــودي تــا همــي كــردم نثــار
 ليك همچون گنج در ويران نشـست      
 اميــــــاد آرد از رواق و خانــــــه

  

   به بعد6/385
  )حميرا(  عايشه  -
به او حميرا مي گفت و مي فرمود كلمّيني يـا           ) ص( دختر ابوبكر است كه پيغمبر     ،عايشه
 عايـشه محبـوب   ،)س(آنچنان كه گفته اند پس از خديجه ) .20احاديث مثنوي، (حميرا  

  .ترين زن نزد پيغمبر بوده است
 احاديث بسيار از او نقل شده اسـت و حتـي از قـول پيغمبـر                 ،در روايات اهل سنت   

  .شه فرا گرفت دو ثلث احكام زنان را بايد از عاي:اندگفته
ي بني مصطلق از قافله عقب ماند تـا آن كـه صـفوان بـن المعطـّل                  عايشه در غزوه  «

 مـردم بـر عايـشه       ،السلمي او را به پشت شتر خود نشاند و به همراه آورد و از ايـن رو                
  )533شميسا، ص (. »تهمت زدند و سرانجام آيتي در تبرئه او بر پيغمبر نازل شد

 رضي االله عنها از مصطفي عليه السلام        ، سؤال كردن عايشه   قصة«،  در دفتر اول مثنوي   
از » هاي تو چـون تـر نيـست        جامه ، چون تو سوي گورستان رفتي     ،كه امروز باران باريد   

  .تواند مبين نگرش مولانا به زناني از قبيل عايشه باشدگردد كه مي آغاز مي2014بيت 
 مصطفي روزي به گورستان برفت    

  

  ياران برفـت   با جنازه ي مردي از      
  

 عايشه دستي به عمامه و روي و موي ،گرددهنگامي كه پيامبر از گورستان باز مي
حيرت خود را از اين موضوع . كشد و نشاني از رطوبت باران بر او نمي بيندپيامبر مي
  داردبيان مي

 كـردم آن رداي تـو خمـار       : گفت   چه بر سر فكنـدي از ازار؟      : گفت
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 بهر آن نمود اي پاك جيب     : گفت
 ابـر شـما   نيست آن باران از ايـن       

  

 چشم پاكت را خـدا بـاران غيـب        
 هست ابري ديگـر و ديگـر سـما        

  

1/6 -2034  
 در مثنوي به بيـان مـي آيـد،          ،آنچه در توجيه اين ادراك كه براي عايشه حاصل شد         «

 آنچـه از احـوال غيبـي ممكـن اسـت بـر انـسان        ،نشان مي دهد كه در وراي عالم حس  
اثر صـحبت خاصـان حـق هـم       . ره حاصل مجاهدة شخصي نيست    مكشوف گردد، هموا  

در واقـع تـأثير صـحبت و تربيـت          . ممكن است چشم سالك را به آفاق غيـب بگـشايد          
رسول، به اعتقاد مولانا مي بايد در وي آن اندازه تجرّد از لـوازم حـسي را سـبب شـده                     

 مـشاهدة   ، شك بدون. باشد تا رداي او، وي را به ادراك رشحه هاي عالم غيب نايل كند             
آن عوالم تنها به مجرّد سر بر كشيدن آن ردا براي همه كس نمي توانست به ايـن ادراك                   
منجر گردد وليكن كه پيغمبر در جواب عايشه تصريح مي كند كه آن احوال غيبـي جـز                  

 نشان مي دهد كه نزد مولانا عايشه از كساني كه در اين شـمار   ،بر خاصان پديد نمي آيد    
  )566زرين كوب، ص (» نباشند نيست

  عايشه حكمت نزول اين باران را مي پرسد و پيامبر 
 اين از بهر تسكين غم اسـت      : گفت

  

 كــز مــصيبت بــر نــژاد آدم اســت  
  

1/2066  
گذشته از مطالب عرفاني عميق كه در اين حكايت نهفته است آن چه به چشم جلوه 

جايگاه و پايگاهي كه مي كند گفتگوهاي شورانگيز و صميمانة پيامبر و همسر اوست و 
  .مولانا براي زنان بزرگ تاريخ ترسيم مي كند

گفتن عايشه رضي االله عنهـا      « در قصة    ،چنين توصيفي از فضاي صميمانة خانه پيامبر      
  .قابل ملاحظه است» مصطفي را عليه السلام كه تو بي مصلا به هر جا نماز كني 

 عايــشه روزي بــه پيغمبــر بگفــت
 نـي هر كجـا يـابي نمـازي مـي ك         

 كــه از بهــر مهــان: گفــت پيغمبــر
  

 بــا رســول االله تــو پيــدا و نهفــت  
 ...مي رود در خانه ناپـاك و دنـي        
 ...حق نجس را پاك گرداند بـدان      

  

   به بعد2/3425
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 طوري است كه با توجه به رابطة محبت و شفقت رسول خـدا در حـق                 ،طرز تقرير «
 نـدارد و بـه هـر حـال     زوجه اي كه طالب فهم اسرار و لطايف احكام هم است، غرابت      

پيداست كه مولانا دوست دارد اين گونه احوال رسول را كه تعلق به زندگي خـصوصي                
  )103بحردركوزه ، ص (» . او دارد، از زبان اين زوجه ي وي طرح و نقل كند

 ،يكي ديگر از نكاتي كه مولانا در باب عايشه در مثنوي معنوي مطـرح كـرده اسـت                 
در آمـدن ضـرير در      «داسـتان   .  پرهيزگاري اين زن اسـت       غيرت پيامبر در حق عايشه و     

كـه  » ... خانه ي مصطفي عليه السلام و گريختن عايشه رضي االله عنها از پيش ضرير و                  
  .  به بعد آمده است بيانگر همين موضوع است673 ابيات ،در دفتر ششم

امبر از باب وقتي پي. ضريري سرزده به خانه پيامبر آمد و عايشه از او روي نهان نمود 
  : سنجش عايشه، علت را جويا مي گردد عايشه مي گويد

 كرد اشارت عايشه بـا دسـت هـا        
  

 او نبينــد، مــن همــي بيــنم ورا     
  

6/690  
. و ساير مادران مؤمن نيز نقل شده است       ) س(البته اين حكايت در باب فاطمه زهرا        

  )103بحردر كوزه، ص (
در خبر آمده است از رسول عليه      «:  است امام محمد غزالي نيز داستان را چنين آورده       

روزي در . السلام كه مردي بود از ياران كه او را عبداالله بن ام مكتوم گفتندي و نابينا بود      
يـا عايـشه   «: پيغامبر عليه السلام در آمد و گفت. خانه ي رسول در ميان زنان نشسته بود   

. »او نابيناست ! ا رسول االله  ي«: عايشه گفت » روا نباشد هر زن را پيش مرد نامحرم نشستن        
  )278غزاّلي، ص (» .او تو را نمي بيند، تو او را مي بيني«: گفت 

بـازگو  » كلميني يا حميـرا   « جايگاه عايشه را در زندگي پيامبر با بيان حديث           ،مولوي
  . مي كند

 مصطفي آمـد كـه سـازد همـدمي        
  

ــرا«   ــا حميـ  كلمّـــي» كلمّينـــي يـ
  

1/1974  
ــدي  ــتش ب ــدة گف ــالم بن ــك ع  آن

  

ــرا «   ــا حمي ــي ي ــي زدي» كلمّين  م
  

1/2432  



   تحقيقات زبان و ادب فارسي   92

   مريم -
در . دارد) س(از ميان شخصيت هاي متعالي زن، مولانا ارادت ويژه اي به حضرت مريم         

 بارها و بارها از مريم نام برده است و ويژگي ها و محاسن وي       ،مثنوي و غزليات شمس   
  .را بر شمرده است

دد و سـاكن مـسجد بيـت         صـاحب پـسران متع ـ     ،عمـران .  دختر عمران اسـت    ،مريم
امـا چـون فرزنـد او       . نذر كرد كه فرزند آيندة خود را ساكن مسجد سـازد          . المقدس بود 

خداونـد  .  عمران در بلاتكليفي مانـد     ،دختر شد و دختر نمي توانست خادم مسجد شود        
 پسرعموي او زكريـا     ،پس از مرگ عمران   . بدو الهام كرد كه مريم را مجاور مسجد سازد        

در هجده سالگي مريم، جبرئيـل خـود را بـر مـريم             . جد مراقبت مي كرد   از مريم در مس   
 كتـاب مقـدس در شـرح حـال          ،در قـاموس  . جلوه نمود و او را به تولد عيسي مژده داد         

  .مسيح آمده است كه مادرش مريم دوشيزه، نامزد يوسف نجار بود
  :مولانا با اشاره به بارداري مريم مي گويد

 جيبهمچو مريم جان از آن آسيب       
 آن مسيحي نه كه بر خشك و تر است        

  

ــسيح دل    ــد از م ــه ش ــبحامل  فري
 آن مسيحي كز مساحت برتر اسـت      

  

2/5 -1184  
كردند  كه وي را متهم به تردامني مي       –ي جهودان   مريم و بي پناهي او در برابر طعنه       

-ونه به گ  ،آوردطرار، اجابت الهي را در پي مي      ضهمين ا . رساند او را به درد و نياز مي       –

  .دهداي كه نوزاد او در گهواره بر رسالت خود و حقانيت و عفاف مادر شهادت مي
 آن نياز مريمي بـوده اسـت و درد        

  

 كه چنان طفلي سـخن آغـاز كـرد        
  

3/3204  
مولانا با بهره گيري از تعاليم قرآني و داستان هاي مذهبي و تفاسير، ماجراي ولادت               

  : را چنين مي سرايد) ع(عيسي 
 يم گوي پيش از فوت ملـك      همچو مر 

 ديد مريم صـورتي بـس جـان فـزا         
 پــيش او بــر رســت از روي زمــين

 »كـالعوذُ بـالرحمن منـك     «نقش را     
ــي دل  ــان فزاي ــلا ج ــايي در خ  رب

 چون مه خورشـيد آن روح الامـين       
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ــاد    ــريم اوفت ــضاي م ــر اع ــرزه ب  ل
 از زمين بر رست خوبي بـي نقـاب        

  

 آن چنــان كــز شــرق رويــد آفتــاب
 رسـيد از فـساد    كو برهنـه بـود و ت      

  

   به بعد3/3700
ي عيـسي   طلبد، ملك حق بـه او مـژده       جهد و از او ياري مي      در پناه ايزدي مي    ،مريم

  .آيددمد و عيسي در وجود ميي الهي ميروح در وي نفحه. دهدمي
نيـز از   » سجده كردن يحيي عليه السلام در شكم مادر مسيح را عليه السلام           «حكايت  

هاي عرفاني خود بـا اسـتفاده از         توجه مولانا را در ابلاغ ديدگاه      جمله حكاياتي است كه   
  :دهدنشان مي) س(هاي مريم داستان

ــريم در نهفــت  ــه م ــادر يحيــي ب  م
 كه يقين ديدم درون تو شهي است      
ــن   ــو م ــا ت ــادم ب ــر اوفت  چــون براب
 اين جنين مر آن جنين را سجده كرد       

 من درون خـويش هـم   : گفت مريم 
  

 ش گفـت  پيشتر از وضع حمل خوي      
 كه اولوالعزم و رسول آگهـي اسـت    
 كرد سجده حمـل مـن انـدر زمـن         
ــاد درد  ــنم افت ــجودش در ت ــز س  ك

 اي ديدم از اين طفـل شـكم       سجده
  

2/8 -3604  
 ابيـات   ،باشـد به جز اين  حكايات كه در آن مريم محور اصلي و يا قهرمـان آن مـي                 

 از قـصص زنـدگي      پراكنده ي زيادي نيز در مثنوي آمده است كه در آن با بهـره گيـري               
  : مريم، دقيقه هاي عرفاني بازگو مي گردد نمونه را

 مريمان بي شوي آبست از مـسيح      
  

 خامشان بي لاف و گفتاري فصيح       
  

6/4553  
  :نيز

 آنك از جـوع البقـر او مـي تپيـد          
  

 همچو مريم ميوه ي جنـّت بديـد         
  

5/285  
  : و يا

 حبــذا خــوان مــسيحي بــي كمــي
  

ــوه ي مريمــي    ــاغ مي ــذا بــي ب حب 
  

6/1307  
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تأثير روحاني در باطن و ضمير كه غذاي روح حقيقت جوسـت بـه غـذايي تـشبيه                  «
شده كه از آسمان براي ياران عيسي مي آمد و به ميوه اي كه با دعاي مريم بـر درخـت                     

اسـتعلامي،  (» . خشك روييد كه براي هر دو مورد اسباب مادي يا صوري در ميان نيـست              
   اين دست در مثنوي معنويو موارد بسيار از )278 ص 6ج 

    بلقيس-
از ميـان محاسـن بلقـيس،       . يكي ديگر از زنان صاحب بينش در مثنوي، بلقيس مي باشد          

  : عقل وي بيشتر مورد توجه مولاناست به طوري كه مي گويد 
 رحمت صد تو بر آن بلقـيس بـاد        

  

 كه خدايش عقل صد مـرده بـداد         
  

2/1601  
 وراي حواس ظاهر، حقيقت ،روي باشد كه وي  ي بلقيس از آن      عقل صد مرده   ،شايد

  .پيام هدهد، قاصد سليمان، را دريافت و در تنگناي حس گرفتار نماند
عكس تعظيم پيغام سليمان عليه الـسلام در دل بلقـيس از صـورت حقيـر                «حكايت  

  . قابل توجه است،كه در دفتر دوم آمده است» هدهد
ي هدهـد، خبـر شـكوه و        ه وسـيله  ي سبا بوده است كه چون سليمان ب        ملكه ،بلقيس

ي هنگـامي كـه نامـه     .  به او نامه نوشت تـا در درگـاه او حاضـر آيـد              ،قدرت او را شنيد   
سـپس  . اي بـراي سـليمان فرسـتاد      سليمان به بلقيس رسيد، بلقيس براي دفع شر، هديـه         

 اما بلقيس چون دانست كه سليمان پيغمبر است حاضـر           ،سليمان خواست تا به سبا رود     
آصف بن برخيا قبل از رسيدن بلقيس، تخت بلقـيس را           .  به درگاه سليمان آيد     خود ،شد

بلقيس به سليمان ايمان آورد و همـسر     . در طرفه العيني در درگاه سليمان حاضر گردانيد       
  )قصص قرآن مجيد سورآبادي: ك.ر(. اشتياق سليمان به بلقيس معروف است. او گرديد 

 در عهد سليمان از دسـت تلبـيس ابلـيس بـاز              آن نامي است كه بلقيس را      ،بسم االله «
ستد، سليمان چون بشنيد كه بلقيس در شهر سبا خلقي را مسخر خود كـرده اسـت و از                   

ن سـليمان و انـه         «اي بنوشت در دو انگشت خط كه         نامه ،بردراه حق به باطل مي     انـه مـ
  )30ي آيه / 27ي قرآن مجيد، سوره(» بسم االله الرحمن الرحيم
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اي از منطـق     نـشانه  ،بلقيس و سليمان، نقش هدهد به عنوان پيك حضرت        در داستان   
 بلكـه   ،نگـرد ي سبا در حقـارت جثـه ي پيـك نمـي           الطير سليماني است و اين كه ملكه      

  . يابدعكس تعظيم سليمان و پيغام او را در مي
 خواند او آن نكته هـاي بـا شـمول         
 چشم هدهد ديد و جان عنقاش ديد      

  

ــا حقــارت ننگريــد انــد    ر رســولب
 حس چو كفي ديد و دل درياش ديد  

  

2/5 -1604  
باره ميسر نيست و وقتي   يك ،داند كه رهايي از تمام تعلّقات براي بلقيس       سليمان مي «

-اي كه وي آرزوي آن را مي       تخت وي را در همان لحظه      ،رسدوي به درگاه سليمان مي    

آرد و  حاضـر مـي   كند، به وساطت آصف، وزير خويش و به بركت اسم اعظم براي وي              
بستگي بلقيس و خرسندي خاطر او مي يابـد،         چون تخت چوبي را تا اين اندازه ماية دل        

  )79زرين كوب، ص (. »آن را درخت گول گير مي خواند
  :سليمان از بلقيس مي خواهد كه ايمان بياورد

ــين   ــك ب ــا و مل ــسا بي ــز بلقي  خي
ــت ســاكن چــرخ ســني   خواهران

 هـاي راد  خواهرانت را ز بخـشش    
  

 ـ  ب    چـين ه ر لب درياي يـزدان در ب
 تو به مرداري چـه سـلطاني كنـي        

 داني كه آن سلطان چه داد؟   هيچ مي 
  

4/3 -1041  
 خيز بلقيسا كـه بـازار اسـت تيـز         
ــار   ــا اختي ــون ب ــسا كن ــز بلقي  خي

  

 زين خسيسان كساد افكـن گريـز        
 پيش از آنك مرگ آرد گيـر و دار        

  

4/6 -1095  
ــين     ــاري بب ــا ب ــسا بي ــز بلقي  خي

  

ــاهان     ــت ش ــن مل ــلطانان دي  و س
  

4/1101  
  :سرانجام بلقيس ايمان مي آورد

 اي سليمان مـسجد اقـصي بـساز       
  

 لـــشكر بلقـــيس آمـــد در نمـــاز  
  

4/1113  
  : فرستدمولانا بر چنين زني درودها مي
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 رحمت صد تو بـر آن بلقـيس بـاد         
 هدهــدي نامــه بيــاورد و نــشان   
 خواند او آن نكته هـاي بـا شـمول         
 دجسم هدهد ديد و جان عنقاش دي      

  

 كه خدايش عقـل صـد مـرده بـداد           
ــان  ــا بي ــد حرفــي ب  از ســليمان چن
ــا حقــارت ننگريــد انــدر رســول  ب
 حس چو كفيّ ديد و دل درياش ديد  

  

2/4 -1601  
  :يا در جايي ديگر

 اي دو صد بلقيس حكمت را زبون      
  

ــومي انّهــم لا يعلمــون    ــه اهــد ق  ك
  

4/780  
  :هاي منفي و يا رذايل زنانويژگي

هايي جامع الاطراف و چند بعدي نسبت به مسائل گوناگون           ديدگاه از آنجا كه مولانا   
زن بـه عنـوان انـسان در        . كنـد  نسبت به مسائل زنان نيز به همين سياق عمـل مـي            ،دارد

معرض خطا و گناه قرار دارد و مولانا از رهگذر چنين نگرشي به ابعاد اخلاقي، رواني و           
و اين امكان را مي دهد كه نه به ورطـه           چنين زاويه ي ديدي به ا     . اجتماعي زن مي نگرد   

شبيه به قصصي كـه از      (بيفتد و نه در دام تفريط       ) هاي فمينستي شبيه به انگاره  (ي افراط   
در مثنوي حكايات متعددي وجود دارد      ). ديرباز درمورد مكر و حيله ي زنان بوده است        

حكايـات،  هاي عرفـاني ايـن      جداي از درس  . هاي اين حكاياتند  كه زنان جزو شخصيت   
  .  قابل تأمل است،بينش مولوي نسبت به زنان در آن حكايات

 شخصيت شناخته شده و تاريخي داشته اند مثل همسر ابولهـب            ،برخي از زنان منفي   
هـاي  از نمونـه  . انـد ها نمود پيـدا كـرده     و واهله همسر نوح،و برخي نيز صرفاً در داستان        

  : توان به ابيات زير استناد كرد مي،معروف
 نه حمال حطب باشـي حطـب      ور

  

 در دو عالم همچو جفت بولهـب        
  

5/1099   
  :زناني از اين دست در خور سرزنش و باعث ننگ خاندان خود هستند

 چون تو ننگي جفت آن مقبول روح      
  

 چون عيال كافر انـدر عقـد نـوح          
  

6/2110  
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 يي حضرت نوح است كه بر حسب روايات داستاني، سنگ بر تابه      واهله نام زوجه  «
 ».كـرد  يعني در امر دعوت نبوت و مواعظ و نـصايح او كارشـكني مـي   ،انداختنوح مي 

  )169ذات الصور،ص(
فرزندان نوح يعني سام و حـام       .  از كافران بود و هرگز به نوح ايمان نياورد         ،زن نوح 

  .و يافث و كنعان از اين زن بودند
  .تنور وي آغاز شدوفان نوح از ت ،گونه كه در تفاسير و قصص مذهبي آمده استآن

  : از واهله همسر نوح به بدي ياد شده است، در مثنوي
 نوح چون بر تابـه بريـان سـاختي    
 مكر زن بـر كـار او چيـره شـدي          

  

ــداختي    ــه ســنگ ان ــر تاب  واهلــه ب
 آب صــاف وعــظ او تيــره شــدي

  

6/9 -4478  
 از اثر تربيت واهله، نااهلي چون كنعان رو در روي پدر قرار مي گيـرد و بـه نفـرين                   

  .عقد و مزاوجت نوح و واهله، ننگ عالم جفتي است. وي گرفتار مي آيد
 به بعد در باب همـسر شـيخ خرقـاني           2047 بيت   ،حكايتي كه در دفتر ششم مثنوي     

تواند بيانگر جهاد با نفسي باشد كه از طريق صبر و شـكيب در برابـر                آمده است هم مي   
  . آيدزنان ناهنجار براي صوفي پيش مي

بر مي آيد كـه همـسر شـيخ در          » مريد شيخ حسن خرقاني قدس االله سره      «از داستان   
  :گستاخي و هتّاكي يد طولايي دارد

 رفــت درويــشي ز شــهر طالقــان 
ــد و وادي دراز  ــا ببريـ ــوه هـ  كـ
 چون به مقصد آمد از ره آن جوان

  

ــان    ــر صــيت بوالحــسين خارق  به
 ...بهر ديد شيخ بـا صـدق و نيـاز         

 خانه ي آن شاه را جست او نشان       
  

 در را به روي آن طالب سالك مـي گـشايد و وقتـي كـه همـت                   ،همسر شيخ حسن  
.  با ناسزا گويي از شيخ سخن مـي گويـد            ،بيندجوان و علاقه ي او را به ديدار شيخ مي         

  اما 
 بانگ زد بر وي جوان و گفت بـس  
ــرا    ــسي م ــو ابلي ــون ت ــات چ  تره

 ... روشن از كجـا آمـد عـسس        روز  
ــرا  ــن س ــد ز خــاك اي ــي بگردان  ك
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 من به بادي نامدم همچون سـحاب      
 كي شود دريا ز پـوز سـگ نجـس         

  

 ...تا به گردي باز گردم زين جنـاب       
 كي شود خورشيد از پف مـنطمس      

  

 شيخ را در كوهستان مي يابد در حالي كه پـشته            ، پرس پرسان از مردم آن ديار      ،مريد
 مريد در افكار خود غوطه ور است كه چگونه چنين شـيخي بـا             . اي هيزم بر دوش دارد    

  :چنان زني روزگار به سر مي برد
 ضد را با ضـد ، اينـاس از كجـا؟          

  

 با امـام النـاس، نـسناس از كجـا؟           
  

  :اما شيخ
 از ضــمير او بدانــست آن خليــل  

 آن تحمل از هواي نفس نيـست      ه  ك
 گرنه صـبرم مـي كـشيدي بـار زن         

  

 ...هم ز نـور دل، بلـي نعـم الـدليل            
 آن خيال نفس توست آنجا مه ايست      

 ر نــر بيگــار مــنكــي كــشيدي شــي
  

  .  رنج بدخويي زن را كشيدن، مي تواند تمريني براي مبارزه با نفس باشد،در واقع
 بـه سـبب قلـّت و    ،اعرابـي درويـش  و مـاجراي زن او بـا او           «هايي مثـل    اما داستان 

رود و يا   زن در مفهوم سمبليك نفس به كار مي       كه  هايي است   از جمله داستان  » درويشي
عشق (ك كه كنيزك نمادي از روح انساني است كه با نفي زرگر نفس       داستان شاه و كنيز   

  .متعالي مي گردد) رنگين و ننگين
 به بعد   776از همين دسته است قصه ي طنزآميز شخص مادركش در دفتر دوم بيت              

كه داستان مادر بد خاصيتي كه هر روز فعل زشت مرتكب مي شـود و سـزاي او مـرگ                    
» داستان باز و كم پيـرزن     .)  تا از وساوس او رهايي يافت      نفس را بايد قرباني كرد    (است  

هـاي  و بـسياري از داسـتان     » زن و امـرودين     « به بعد و يا داستان       325در دفتر دوم بيت     
مثنوي با ژرف ساختي نمادين و رمزي از زنان بهره مي گيرد تا مفاهيم عميق عرفاني را                 

  . ن داردبا زباني ساده تر براي مريدان و طالبان ارشاد بيا
 منبعث از نص قرآن و منطبق بـر تـساوي   ، آموزه هاي اسلامي و عرفاني ايران  :نتيجه

در چنين نگرشي از عشق و يا حقارت آدميـان بـا جنـسيت        . زن و مرد در سرشت است     
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هـاي بـه ظهـور رسـيده در وجـود            بلكه ارزش  ،آنها به محك سنجش گذارده نمي شود      
  .ي رساندانسان است كه او را از فرش به عرش م

 البته اين گفتـه     ، به موضوع نگريسته است    ،مولانا در آثار خود از موقعيت انساني زن       
 بلكه در جنـب     ،بدان معنا نمي باشد كه زن ، به خودي خود موضوع بحث مولوي باشد             

 بنابراين مي توان با تأمل و دقـت         ،است  حضور زن در آثار او محسوس      ،مسائل عرفاني 
و ) قونيـه   (هايي كه هر چند از محـيط زنـدگي مولانـا             ديدگاه هاي وي رسيد؛  به ديدگاه 

 نگاه روشنفكرانه و سيـستم      ، ولي به هر روي    ،مسائل اجتماعي آن روزگار به دور نيست      
  . ي آنها سايه انداخته استخاص فكري مولانا بر همه

 به حدي بوده است كه فاطمه بنت ابـن المثنـي و ام الزهـرا و                 ،ارزش زن در عرفان   «
ر زيباي مكين الدين، مردي اصفهاني، مقيم مكه به نام نظـام عـين الـشمس، هـر دو             دخت

 چاوشان و قلاووزان طالبان كعبه ي مقـصود عـشق عرفـاني از مقـام و                 ،براي ابن عربي  
  )270،ص1373ستاري، (» . منزل عشق جسماني بوده اند

فـاني از   مولانا به عنوان عارف بـزرگ و آموزگـار كبيـر عرفـان در بيـان حقـايق عر                  
ها تعاليم ديني، مفاهيم عميق اخلاقي و        اين سرچشمه  ،بردسرچشمه هاي بسيار بهره مي    

هـايي سـاخته و      چنـين بـاور داشـته      ،مسأله زنان هم در دل    . باورهاي ملي ايرانيان است   
 اهميـت   ،مولوي به شريعت كه وسيله تهذيب و رياضت نفس اسـت          «. گرددپرداخته مي 

 نه گـرايش    ،كند و تسليم به طامات صوفيه را توصيه مي        نه ترك شريعت  .خاص مي دهد  
داند كه جامع صـورت     مرد كامل را كسي مي    . كندبه فقر و عزلت و رهبانيت را تبليغ مي        

حتي وجود زن و فرزند را نيز حجاب راه نمي شناسد و درست مثل يـك           . و معني باشد  
 تأييد و اثبـات عقايـد و         در – اما به كمك قياسات تمثيلي و تشبيهات شاعرانه          -متكلم  

تمام مي ورزد و قضايايي مانند حقيقت ، توحيـد، واقعيـت   همباني قرآن و اهل شريعت ا     
روح، كيفيت حشر و نشر و حدود جبر و اختيار را موافق مذاق اهل شريعت تبيين مـي                  

 لب و مغز شريعت را عبارت از عشق مي داند و محبـت را كـه سـبب                   ،با اين همه  . كند
يـن كـوب،    رز( ».  مؤثرترين عامـل در تهـذيب نفـس مـي دانـد            ،ربيت دل است  تزكيه و ت  

  )137،ص 1369
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